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یادداشت

خیریه های بی خیر

آلبــر کامــو جملــه ای دارد با ایــن مضمون که  �
«برخی هــا به گــدا محتاج ترند تــا گدا بــه آنها» و 
ایــن حکایت خیریه هــای بی خیری اســت که برای 
آدم شــویی و پول شویی اســتفاده می شوند و برخي 
از آنهــا به عنــوان ابراز و محملی برای تزویر بیشــتر 
اســتفاده می کنند و به این طریــق به تطهیر ظاهری 
خویــش می پردازند و عملا با این خیریه ها و کارهای 
خیر موردی و مقطعی خویش نسبت به معدودی از 
افرادی که خودشان مســبب فقرشان بوده اند، برای 
خود وجهه و برندی برای رســیدن به زر و زور بیشتر 
یا ارتقای جایگاه درآمدی و شــغلی خود می سازند، 
همچنین با توجه به نظــام اقتصادی، مالیاتی، پولی 
و بانکی غیرشــفاف کشــور درحال حاضــر برخی از 
خیریه ها به عنوان راهی بــرای دورزدن قوانین مورد 

استفاده افراد قرار می گیرند. 
در ایــن مکانیســم مؤسســه ای غیرانتفاعــی یا 
خیریه ای شکل می گیرد و در اساسنامه قید می شود 
که هرگاه این مؤسســه خواســت منحل شود، اموال 
آن به یکی از آستان های مقدس یا سازمان بهزیستی 
و نظایــر آن تعلق می گیرد و مؤسســان ســهمی از 
آن نخواهند داشــت و این قید در اساســنامه باعث 
می شــود مؤسسه یا خیریه مزبور از خیلی امتیازات و 
انحصارات، معافیت ها و... بهره مند شود؛ اما گردش 
مالی ســالانه آن و مقیاس مالــی و فعالیتی آن و در 
نتیجــه پرداختی بابــت حق مدیریــت، حق الزحمه 
و... به قــدری بالاســت که عملا انتفاع مؤسســان و 
مدیران در سنوات فعالیت مؤسسه یا خیریه حاصل 
می شــود و در ضمن تطهیر چهره، کســب وجهه و 
آدم شــویی و پول شویی نیز انجام می شود، بدون نیاز 
به پاســخ گویی و خــارج از نظارت هایی که بر ســایر 
مؤسسات و شرکت ها یا بخش های دولتی و عمومی 

جاری است. 
در قانــون اساســی جمهوری اســلامی دو اصل 
مترقی وجود دارد که ناظر به تک شغله بودن مقامات 
و مســئولان دولتی و حاکمیتی و منع وجود تعارض 
نقش و تضاد منافع مقامات و مســئولان و ضرورت 
رصد وضعیت مالی مقامات و مسئولان قبل و بعد از 
تصدی مناصب اســت، اما اصول مزبور به طور کامل 
و مؤثر رعایت نمی شــود و بعضا به صورت شــکلی 
رعایت می شــود. اصــول ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون اساســی 
با هدف پیشــگیری از ایجاد انــواع مختلف رانت در 
مناصب دولتی و حکومتی طراحی و تدوین شــده و 

یکی از احکام رایج در دنیاست. 
یکــی از راه های رعایــت صوری ایــن اصول به 
این صورت اســت که چون اصل ۱۴۱ قانون اساســی 
گفته اســت مقامات و مســئولان نباید «ریاســت و 
مدیریت عامل و یــا عضویــت در هیأت مدیره انواع 
مختلف شــرکت های خصوصی» را برعهده داشــته 
باشند بنابراین این طور برداشت می شود که اگر افراد 
موصوف هم زمان با تصدی مقام و مسئولیت دولتی 
و حاکمیتی، ســهام دار یا مالک شــرکت خصوصی 
باشــند، ایرادی نــدارد ولی فقط نبایــد مدیرعامل یا 
عضــو هیأت مدیره آن باشــند؛ درنتیجه اگر همســر 
یا فرزندان آنها این مناصب را داشــته باشــند، ایراد 
اصل ۱۴۱ قانون اساســی رفع می شــود؛ درحالی که 
پرواضح اســت قانون اساســی بحث مالکیت را نیز 
مدنظر داشــته و طبیعی اســت که تصدی نداشــتن 
شــخص دولتی یا حاکمیتی و درعین حال مالکیت یا 
تصدی گری یکی از اقربای ســببی و نسبی نمی تواند 

وافی و کافی به مقصود قانون گذار باشد. 
ادامه در صفحه ۱۷

نگاه

آنچه از شوراهای اسلامی کشوری 
باید دانست

توســعه همه جانبه هر جامعه ای مستلزم وجود  �
ابزارهــای مربوط به کســب مهــارت برای رشــد و 
تعالی آحاد آن اســت که از قبــل روی آن وفاق ملی 
صورت گرفته و محمل های قانونی لازم فراهم شــده 
است به طوری که می توان گفت بســیاری از مبارزات 
اجتماعی و سیاســی در جوامــع مختلف برای ایجاد 
چنیــن نهادهایي بــرای نیل بــه اهداف توســعه و 
برون رفــت از دایره عقب ماندگی اســت. شــوراها از 
جملــه این ابزارهاســت که حرکت مبــارزان و خون 
شــهدای انقلاب مشروطیت با طرح انجمن و انقلاب 
اســلامی با ذکر شــورا در قوانین اساســی مربوط بر 
آن صحه گــذارده اســت. باوجود ســابقه و ادبیات 
انجمن و شــورا در زندگی اجتماعی مــردم در قالب 
نهادهای سنتی برای مشاوره و تصمیم گیری از طریق 
ریش سفیدان روســتایی و کلانتران در محلات شهری 
همچنین طرح این موضوع در عصر نبی مکرم اسلام 
و نزول آیاتی بر ضرورت مشــورت و شــور در کارهای 
مهم از ســوی مســلمین با یکدیگر، این امر در حیات 
سیاسی و اجتماعی ســده های اخیر ملل مشرق زمین 
به طور ســاختارمند نهادی را به خود اختصاص نداد 
تا اینکه با تحولات منجر به انقلاب مشروطه، ازجمله 
ابزارهای مدرن برای فعالیت اجتماعی انجمن مطرح 
و در متمم قانون اساسی آن با طرح انجمن های ایالتی 
و ولایتی مشــمول ذکر نام شــد این انجمن ها یکی از 
مــوارد اختلافی میــان اســتبداد محمدعلی میرزا با 
مشروطه خواهان بود که در خلأ مجلس شورای ملی 
پس از فتح تهران و به دنبال رفع اســتبداد صغیر این 
انجمن ها توانســتند مدتی عهده دار امر قانون گذاری 
ملی نیز شوند که نشــانه ای از اهمیت آن در مبارزات 
مردم در آن برهه اســت، امــا این انجمن ها به معنی 
واقعی و ساختارمند هیچ گاه به ظهور نپیوستند تا اینکه 
با حرکت مردم در انقلاب اسلامی مجدد این مفهوم با 
عنوان و نام شورا مطرح شد، مستند بر قانون اساسی 
جمهوری اســلامی ایران آنچــه در قوانین موضوعه 
تعیین شــد رده های شــورایی، مرکب از شورای شهر، 
روســتا، بخش، شهرستان و عالی استان هاست که در 
یک نظام سلسله مراتبی و به طور زنجیروار به یکدیگر 
پیوســته اند و تاکنون متجاوز از چهار دوره فعالیت را 
پشت سر گذاشته اند که از این طریق مردم سالاری را در 
واحدهای تقسیماتی کشور به منصه ظهور رسانده اند، 
مع الوصف ناکارآمدی در ایــن دوره ها، ناملایماتی بر 
پیکر شــوراها و پنداشــت مردم از فواید آن وارد کرده 
و اگر به این منوال ایام ســپری شــود مشــروعیتی را 
که از انتخاب آزاد برای شــوراها حاصل شــده است 
بــا ناکارآمدی مخدوش خواهد کرد. بــا وجود این، از 
خصلت های نهادهای مردم پایه امکان خودترمیمی و 
بازنمایی مجدد نقش ها در آن است که درباره شوراها 
یکی از راه های برون رفت از بن بست ناکارآمدی حرکت 
از قاعده هرم یعنی مردم به عنوان کنشــگر اصلی در 
تعیین اعضای آن از طریق انتخاب نامزدهای شایسته 
برای شوراهاســت که با آگاهی بخشــی رســانه های 
جمعی نسبت به اهمیت شوراها در زندگی اجتماعی 
مردم مناطق مختلف و با بیان نقش منتخبان محلی 
در نظارت بر برنامه های توســعه بــرای رعایت توزیع 
عادلانه امکانات، رشد و توسعه هم زمان همه مناطق 
کشــور با توجــه به اســتعداد و امکانــات بالقوه هر 
منطقه را فراهم کنند و نیز با احیای وظیفه شــوراها 
در کادرســازی برای احراز پســت های اداره امور ملی 
و محلی در انتخاب اعضای شایســته بــرای ورود به 
شــوراها به مردم به عنوان بازیگران اصلی، در تحقق 

این امر یاری رسانند. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

یهود- مغازه دار- کشــور آفریقایی در همسایگی غنا 
۷- پیک کاغذی- آگهی تلویزیونی- رفیق مشــهدی 
۸- مخفف گاه- خرید غیرنقدی- دزدی- بله آلمانی 
۹- جملــه قرآنــی- از آلات موســیقی- کتاب ثبت 
رکوردهای جهانی ۱۰ – کاغذ فروش- نافرمانی کردن- 
از جزایــر ژاپن ۱۱- نــوار تزئینی- آوازه- شکســتگی 

در ســنگ ۱۲- گوشه ای در دســتگاه شور- مثل ماه- 
جهش ۱۳- کلیدی در موســیقی – بازیگر مرد فیلم
«یتیــم خانــه ایــران» ۱۴- فیلمی از ســینمای دفاع 
مقــدس ســاخته ابراهیــم حاتمــی کیــا- همدم- 
تکرار یک حــرف ۱۵- هر بخش از تــورات- مجلس 

قانون گذاری برخی کشورها- زن گندمگون. 

افقی: 
  ۱- بزرگــوار- شــهر معبــد باســتانی آناهیتا- 
یک ششــم ۲- داروی ضدعفونی کننده زخم- خط 
تصویری مصریان باســتان ۳- گردآوری و تنظیم- 
معروف تریــن تلســکوپ فضایــی- درون صــدف
۴- رشــد- زبــان عربی- ســوره صدویکــم قرآن
۵- آســیب و صدمه- شــریک زندگی- از ســازها 
۶- زمــان تعیین شــده برای انجام کاری- شــکوه 
و جــلال- ضرر ۷- جداشــدن- نوشــته حاشــیه 
ســند- فام ۸- کتاب مقدس یهــود- خدای هندو
۹- راستی و درستی- تنگ چشم- از آثار جک لندن 
۱۰- ســزاوارتر- کبیر- اهل ســنت بودن ۱۱- عنوان 
پادشاهان مصر باستان بود- دختر امام حسین(ع)- 
از یــاران امام علی (ع) که در جنگ صفین شــهید 
شــد ۱۲- مهم بودن- کوره نان پزی- سنت و آیین 
۱۳- جای پا- اشــعه فرابنفش- نماد پررویی است 
۱۴- معادل فارسی شــفاعت- از ماه های تابستانی 
۱۵ – روزنامه پیش روی شــما- ایالتی در مشــرق 

آمریکا- سخن شمرده و دلنشین. 

عمودی: 
 ۱- نوعی نقاشــی – عدل و داد- اســب رستم 
۲- پراکندگی- بیماری کهنه و درازمدت- از فاصله 
زیــاد ۳- از آثــار دکتر ابراهیــم باســتانی پاریزی، 
نویســنده ادبیــات کشــورمان- ســفید در گویش 
آذری ها ۴- یــاری و کمک- جریان برق اولیه کوئل 
را قطــع و وصل می کنــد- روزانــه ۵- راه آذری- 
نام پدر حضــرت ابراهیم(ع)- شــنونده ۶- معبد 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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حامد گوهری پور*: گویا پایانی بر مســائل و گرفتاری های 
شهر و شــهروندان تهران نیســت. درحالی که خبرهای 
منتشرشــده درخصــوص واگذاری زمین هــا و املاک به 
مدیران از سوی شهرداری تهران، این نهاد عمومی را در 
هفته های اخیر به کانون توجه رسانه ها و مردم بدل کرده 
بود؛ همچنان تبدیل شدن محله ها و خیابان ها به کارگاه 
ســاختمانی و بحث های دامنه دار پیرامون شهرفروشی، 
ترافیک دم افزون، نوســازی بافت های فرسوده و از همه 
مهم تر، بازگشــت میهمــان ناخوانده، ولی همیشــگی 
تهران؛ یعنی آلودگی هوا در روزهای پیشــین (و احتمالا 
پیش رو)، مجددا عملکرد شــهرداری و سرنوشت شهر 
تهران را در تیررس توجه همه قرار داده اســت؛ مسائل 
و مشــکلاتی که گویا تنها یک جواب را برای فرار مدیران 
شــهری مســتأصل باقی گذاشــته است: «مســائل باید 
ریشه ای حل شــود»؛ «نگاه بلندمدت تنها راه حل نجات 
تهران است»؛ «مشکلات باید به صورت ساختاری بررسی 
شــود»؛ «راه حل های مقطعی علاج بحران نیست» و... . 
این قبیل پاسخ های نخ نماشــده و تاریخ مصرف گذشته، 
ســؤال مهمی را در اذهان شهروندان ایجاد کرده است؛ 
ســؤالی ساده، اما بسیار اساســی: آیا با گذشت قریب به 
چهار دهه از انقلاب اسلامی، تاکنون دستگاه کارشناسی 
و مدیریتی کشــور نتوانســته طرحی بلندمــدت را برای 
توســعه پایدار و برنامه مند کلان شــهر تهران و پیرامون 
آن تهیه کند؟ مروری مختصر بر یکی از مهم ترین اسناد 
مصوب توسعه شهری در دو دهه اخیر پاسخ این پرسش 

را روشن می کند. 
امروزه، ادبیات برنامه ریزی این اصل را پذیرفته است  �

که برنامه ریزی برای شــهرها و روستاها تنها در صورتی 
موفق خواهد بود که پیوند منطقی میان آنها و برنامه های 
کلان ملــی و منطقه ای وجود داشــته باشــد. منظور از 
منطقــه در فرهنگ برنامه ریزی به زبان ســاده، ســطح 
جغرافیایی بزرگ تر از شهر و کوچک تر از کشور است که 
عموما در ایران یک یا چند اســتان را شامل شده و روابط 
اجتماعی   جمعیتی، اقتصــادی و کالبدی را میان نقاط 
شــهری و روســتایی داخل آن محدوده سامان می دهد؛ 
مثلا منطقه کلان شــهری تهران، شــامل شهرستان های 
تهران، دماوند، ری، شمیرانات، کرج، ورامین، اسلامشهر، 
ســاوجبلاغ ، شــهریار، رباط کریــم، پاکدشــت و نظرآباد 
می شود. به بیان دیگر، چرایی منطقه بندی این است که 
تا زمانی که روابط یک شــهر با نقاط شــهری و روستایی 
پیرامون آن دیده نشــده و در مقیــاس کلان راهبردها و 
سیاست های توسعه ای آن تعیین نشود، تهیه یک طرح 
جامع و تفصیلی کارآمد و واقع گرایانه برای آن شــهر، با 
نگاه جزیره ای و منفک از ســکونتگاه های پیرامون، بسیار 

دشوار، بلکه ناممکن است. 
در همین راســتا، برای اولین بار در تیرماه سال ۱۳۷۴، 
هیأت وزیران (دولت ششــم) به منظور امــکان و ایجاد 

برنامه ریزی واحد برای شــهر تهران و ســایر شــهرهای 
بزرگ کشــور، «چارچوب طرح ریزی و مدیریت مجموعه 
شهری تهران  و سایر شــهرهای بزرگ کشور و شهرهای 
اطراف آنها» را تصویب کــرد که به موجب آن مقدمات 
تهیــه یک طرح فرادســت بــرای منطقه کلان شــهری 
تهران فراهم شــد. چهار ســال بعد نیز هیأت دولت در 
«آیین نامه نحوه بررســی و تصویب طرح های توســعه 
و عمران محلی، ناحیه ای منطقــه ای و ملی و مقررات 
شهرســازی و معماری کشــور»، تکلیــف مراجع تهیه، 
بررسی و تصویب طرح ها را مشخص کرد. نهایتا پس از 
سال ها مطالعه و نهایتا تصویب طرح مجموعه شهری 
تهران در شــورای عالی شهرســازی و معماری کشور در 
ســال ۱۳۸۱، هیأت وزیران به اســتناد اصل ۱۳۸ قانون 
اساسی، کلیات ، مشخصات و شروط تحقق اهداف طرح 
مجموعه شــهری تهران را در مصوبه ای تاریخی و مهم 
در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۸۲ به تصویب رساند. مطابق 
با قانون اساســی و براســاس نظر رئیس وقت مجلس 
شورای اسلامی، اصلاحاتی در این تصویب نامه اعمال و 
نهایتا در خردادماه سال ۱۳۸۳ برای اجرای دستگاه های 
مربوطه ابلاغ شــد. درواقع از رهگذر سه دولت، طرحی 
برای افق ۱۴۰۰ مهیا شــد که عمل به آن می توانســت تا 
حد زیادی توســعه پایدار، برنامه مند و کنترل شده تهران، 
کــرج و شــهرهای پیرامون آنهــا را تحقق بخشــیده و 
بستری منطقی برای اقدامات شهرداری و دولت فراهم 
کند. مرور برخی از سیاســت های منــدرج در این طرح، 
ضروری و درعین حال حسرت انگیز است؛ سیاست هایی 
که قریب به ۱۵ ســال قبــل، زمانی که هنــوز تهران در 
گرداب مشــکلات کنونی گرفتار نشده بود تصویب شد و 

می توانست از تحقق تهران امروز جلوگیری کند: 
  کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در شــهر تهران و  �

توزیع آنها در سایر کانون های جمعیتی مصوب  مجموعه 
به منظور جلوگیری از پراکندگی بیشــتر در روند اســکان 

جمعیت و استقرار فعالیت ها
  بازنگــری در سیاســت ها، برنامه هــا و طرح هــای  �

دردست مطالعه ، مصوب و دردست اجرای توسعه بخشی 
و کالبدی استان تهران [سابق] توسط کلیه دستگاه های 
اجرائی ذی ربط و مؤثر در امر توســعه و عمران بر مبنای 

 الزامات گزینه جمعیت مصوب. 
  سیاســت گذاری درخصوص نحوه واگــذاری تراکم  �

ســاختمانی با رعایت ســقف مصوب ۷٫۶۵ میلیون نفر 
جمعیت برای محدوده شــهر تهران در کلیه برنامه ها و 

طرح های توسعه شهری
  توقف توســعه مســکونی در مناطــق (۲۱ و ۲۲) و  �

اراضی شرق منطقه (۴) شــهرداری تهران و تخصیص 
اراضی مذکور بــه کاربردهای مقیاس  منطقه ای ، ملی و 

فراملی
  تهیــه و اجرای برنامه هــا و طرح های لازم به منظور  �

حفاظت از اراضی کشــاورزی ، مرتعی و نواحی  روستایی 
و توســعه فضاها و کمربندهای ســبز، پارک های ملی و 

مناطق حفاظت شده مجموعه. 
همچنین این طرح راهبردها و سیاست هایی را برای 
سایر حوزه های شــهری ارائه کرده و درخصوص اسکان 
جمعیت و فعالیت، نظام جابه جایی، حفاظت و توسعه 
فضاهای باز و ســبز و اســتقرار فعالیت هــای صنعتی، 
پیشــنهادهای راهبردی و حتی بعضا دقیق و مشخص، 
برای اجرا از ســوی شهرداری ها و نظارت از سوی دولت 
(شورای عالی شهرسازی و معماری) فراهم می کند. اما 
شــاید مهم ترین دســتاورد و خروجی این طرح در یکی 
از دو «شــرط» تحقق آن هویدا باشــد: ایجاد نهاد واحد 
مدیریت مجموعه شهری تهران. منظور نهادی است که 
فراتر از سطوح تصمیم گیری شهرداری های تهران، کرج، 
و سایر شهرها، ضمن نظارت بر روند اجرای طرح بتواند 
روابط میان کانون های جمعیتی و فعالیتی را در ســطح 
مجموعه سامان بخشیده و موجبات تحقق توسعه پایدار 
کل منطقه  کلان شــهری تهران را فراهــم کند. در زمان 
تصویب طرح، به دلیل تطابق تقریبی محدوده مجموعه 
شــهری تهران با استان (سابق) تهران، استاندار تهران با 
اختیارات ویژه، مسئول این امر می شود. هرچند پیشنهاد 
اولیه تهیه کنندگان طرح، تعریف یک «شورا» برای نظارت 
بر ایــن مجموعه بود، اما به هرحال تعریف اســتانداری 
تهران (ســابق) به عنوان نهاد مدیریت مجموعه شهری 
نیز خود گام اولیه ای بــرای تحقق مدیریت واحد در این 
پهنه از ســرزمین قلمداد می شد. پیگیری، اجرا و نظارت 
بر این طرح عملا از نظــر زمانی با آغاز کار دولت نهم و 

شهرداری جدید (و کماکان فعلی) تهران مصادف شد. 
مروری بر عملکرد دولت های نهم و دهم، همین طور 
شــهرداری تهران درباره این طرح بســیار ناراحت کننده، 
عبرت آموز و تأسف بار است. طرحی که به عقیده جامعه 
شهرسازی کشور یکی از پیشروترین و تأثیرگذارترین اسناد 
توسعه شــهری و منطقه ای بعد از انقلاب تلقی شده و 
ویترین برنامه ریزی منطقه ای در کشور بود، از سوی دولت 
جدید مــورد بی مهری قرار گرفته و مســکوت می ماند. 
دولت نه تنهــا تدبیری برای ایجــاد یکپارچگی مدیریتی 
در این مجموعه از طریق نهاد تعریف شــده نمی کند، با 
جداسازی دو استان تهران و البرز عملا راه را بر مدیریت 
اســتانداری تهــران بر کل ســطح مجموعــه می بندد. 
آرزوی دیریــن یکپارچگی برنامه ای و مدیریتی در منطقه 
کلان شهری تهران با این تصمیم شــتابزده نقش بر آب 
می شود بی آنکه راه حل ثانویه ای برای آن اندیشیده شود. 
منطقه ای که با داشــتن تنها یک درصد از کل وســعت 
کشــور، قریب به یک پنجم جمعیت آن را دربر می گیرد، 
با وجود داشتن طرحی بلندمدت که در عالی ترین مراجع 
کشــور به تصویب رســیده، در تندباد سیاســی کاری ها 
مغفول مانده و دولت مانــده در تصمیم های لحظه ای 

و معجزه آســا بســتر را برای جولان شهرداری ها بر پیکر 
بی رمق شهرهای این مجموعه فراهم می کند. 

شــهرداری تهران نیز از ناآگاهــی دولت وقت کمال 
اســتفاده را کرده، شــهر را به میدان تاخــت و تاز خود 
بدل می کنــد. دقیقا همان نقاطی که در طرح مجموعه 
شهری، ساخت وساز در آنها صریحا ممنوع شده، برخلاف 
این طرح فرادســت به فرصتي براي شــهرداری تهران 
تبدیل می شود. آخرین فرصت های شهرسازی تهران در 
قامت برج هایی بی قواره در مقابل چشمان شهروندان از 
دســت می رود. طرح تفصیلی که شهرداری آن را پرچم 
برنامه منــدی و قانون گرایی خــود می داند، با فاصله ای 
زیاد از ضوابط و مقررات شهرســازی و اســناد فرادست 
تصویب شده و شورای عالی شهرســازی و معماری نیز 
درســت در زمانی که لازم است به وظیفه تاریخی خود 
در قبال شــهر تهران عمل کنــد، در برابر اقدامات خلاف 
مصوبه های قبلی سکوت کرده و عرصه را برای مدیریت 
شــهری باز می گذارد. ورود باد به شهر تهران از لابه لای 
برج های سر به فلک کشیده به آرزوی شهروندان تهرانی 
تبدیل می شــود. حــالا آنها در کارگاه ســاختمانی بزرگ 
تهران باید به دنبال رفت وآمد و زندگی باشند؛ در تک تک 
کوچه ها و تمام گذرهای شهر. تنفس بی ضرر، به رؤیای 
شهروندان بدل شــده و تنها خاطرات تهران قدیم است 
که برای آنان باقی مانده. این قانون گریزی و برنامه ستیزی 
تاریخی دولت و شــهرداری، سؤالاتی اساسی را به ذهن 

متبادر می کند: 
  زمین شــهری کالایی نیســت که قمار روی آن قابل  �

بازگشــت باشــد. چگونه وضعیت اراضی غربی مناطق 
۲۱ و ۲۲، و شــرقی منطقه ۴، به ۱۵ ســال قبل بازگردد؟ 
چه کســی مســئول بازپس گیری حقوق شــهروندان از 

شهرستیزان است؟ 
  مســئولیت ازبین رفتن اراضی پیرامون شهر که طبق  �

طــرح مجموعه شــهری مصوب هیأت وزیــران باید به 
کمربند ســبز (آن هم با تأکید بر باغات) تبدیل می شد، با 

چه کسی است؟ 
  بارگذاری های مسکونی – فعالیتی صورت گرفته در  �

قالب پروژه های مسکن سازی بی پشتوانه در اقصی نقاط 
این مجموعه، که هم غالبا برخلاف طرح جامع شهرهای 
موضوعه بوده و هم مخالف طرح مجموعه شهری، چه 
سرنوشــتی پیدا خواهند کرد؟ مسبب آنها کیست و چرا 
شهروندان باید تاوان این کج اندیشی ها و قانون گریزی ها 

را بپردازند؟ 
  دولــت وقت و شــهرداری با چه مجــوزی مصوبه  �

رســمی هیــأت وزیران را کــه مطابق با قانون اساســی 
لازم الاجرا بوده، مســکوت گذاشته و منطقه کلان شهری 
تهران را حداقل ۱۵ ســال به عقــب بازگردانده، بلکه در 

بسیاری موارد فرصت احیا را از بین برده اند؟ 
ادامه در صفحه ۱۷

حسین کوچکیان فرد
على حیدرى

نایب رئیس هیأت مدیره تأمین اجتماعى

مرثیه ای بر  یک طرح مصوب که می توانست تهران و پیرامونش را نجات دهد

حسرت بی بازگشت تهران


